
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نگاري و  رويكردهاي روايي ضياءالدين برني در تاريخ
   تاريخ بيهقيمقايسة آن با شيوة 

  *دكتر محمد راغب

  چكيده
بـه  ) ق 758تـأليف  ( تاريخ فيروزشاهيو ) ق 451-448تأليف ( تاريخ بيهقيهاي  پژوهشگران به شباهت

اند امـا دربـارة جزئيـات آن      دانسته »بيهقي هندوستان«اند و برخي ضياءالدين برني را   اجمال اشاره كرده
شـباهت دارد و برنـي خـود در     تـاريخ بيهقـي  هاي متعدد بـه    از جنبه تاريخ فيروزشاهي. اند  بحثي نكرده

رود،   كه برني بـه راه بيهقـي مـي    اما در همان مواردي ؛مقدمة كتابش به استادي بيهقي اشاره كرده است
شود كه هر دو   اي مربوط مي  ها به رويكردهاي روايي عمدة اين شباهت. وجود داردهم هاي ظريفي  تفاوت

هـاي   ها و تفـاوت  مقالة حاضر به بررسي شباهت. گونه بسازند  گيرند تا تاريخي داستان  نويسنده به كار مي
  . پردازد  روايي اين دو اثر مي

  
  .تاريخ فيروزشاهي، تاريخ بيهقي، تاريخ تحليلي، روايت، زمان، راوي: ها دواژهكلي

                                                      
  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي. *
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  درآمد
هاي ادبي ـ روايي در  نگاري فارسي به دليل اشتمال بر ويژگي  در حوزة تاريخ تاريخ بيهقي
اي داشته و در ميان آثار پيش و پس از خود ـ نه از    هاي تاريخي، جايگاه ويژه كنار ارزش
حتي برخي را بدين باور رسـانيده كـه نـه    . ت معمول زمانه ـ يگانه بوده است وجه تعارفا

نويسي پيشينيان را دنبـال كـرده اسـت و نـه پسـينيان روش او را در        بيهقي شيوة تاريخ
. اما اين ديـدگاه قابـل نقـد اسـت     .)، ص پنجاه، پنجاه و دو1، جو سيدي ياحقي(اند   پيش گرفته

در ايـران     گاري بيهقي با فقدان نسخ قديمي معتبـر تـاريخ وي  ن  توجهي به شيوة تاريخ  كم
اي نظير ابن اثيـر و خواجـه رشـيدالدين      به طوري كه مورخان برجسته ؛ارتباط نيست  بي

شـايد يـورش وحشـيانة سـلطان علاءالـدين      . برنـد   االله همداني هم نامي از آن نمـي   فضل
همراه با انتقـال حـوزة قـدرت     ق و به آتش كشيدن شهر544جهانسوز به غزنه در سال 

 1قارة هنـد، دليـل اصـلي قـدمت      هاي كوچكي از شبه غزنويان از غزنين به لاهور و بخش
صد  ،هشتاد و پنج  ، صص1همو، ج(در هند نسبت به ايران باشد  تاريخ بيهقيهاي خطي   نسخه

ي در هند نويسي بيهق  شود كه شيوة تاريخ  به زعم ما همين مسئله موجب مي. )و سي و سه
اي كه در هند سكونت   نگاران برجسته  در ميان تاريخ. بيش از ايران مورد توجه قرار گيرد

توان پيرو بيهقي دانست به طوري   را مي )ق 758ـ پس از   684( 2اند، ضياءالدين برني  داشته
  . )185، ص1ج ،2نفيسي (اند   كه او را بيهقي هندوستان خوانده

هاي فرهنگي و زبـاني   لي از نظر نژادي ترك بودند اما سنتبه طور كلي، سلاطين ده
ايراني در دربار آنها رواج كامل داشت و مورخاني چون منهاج سـراج جوزجـاني صـاحب    

 )ق 633- 626تـأليف  ( الحرب و الشجاعه  آداب، فخر مدبر صاحب )ق 658تأليف (طبقات ناصري   
سـنت   )ق 614تـأليف  (ج المـĤثر  تـا و حسـن نظـامي صـاحب     )ق 602تأليف (بحرالانساب و 

كند اما خـود    برني اگرچه كار منهاج سراج را دنبال مي. نويسي ايراني را ادامه دادند  تاريخ
فهرستي از رويدادها نيسـت  طبقات ناصري گذارد و تاريخ او برخلاف   سنتي تازه پايه مي

                                                      
تـرين نسـخة هنـدي موجـود كـه در        تـاريخ قـديم  چندان قديمي نيسـتند؛   تاريخ بيهقيهاي   به طور عام، نسخه. 1

، ص صد و بيست 1، جو سيدي ياحقي(رسد   مي 9شود با حدس و گمان به قرن   كتابخانة موزة بريتانيا نگهداري مي
  ).  و يك، صد و چهل و پنج

ثبـوت،  : نـك (كنـد    نيـاز مـي    ي فراوان دربارة برني ما را از تكرار شرح احوالش بـي ا  ها و مقالات دانشنامه گزارش. 2
  ).Hardy, vol.3, p. 753-754؛ 1292-1291، ص3؛ صفا، ج849-847ص ؛ سميعي،243-241ص
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رخـان هنـدي سـه    در ميان انبوه آثار برجستة مو. بلكه نگاه مختصري به روح زمانه است
 الاخبـار   منتخبابوالفضل علامي و ) ق1010تأليف ( اكبرنامهبرني، فيروزشاهي    تاريخكتاب 

ني متمايزند؛ برني كه بـر اسـاس تجربـة شخصـي بـه نگـارش تـاريخ        ؤبدا) ق999-1004(
ز ا فيروزشاهي   تاريخ. )Nizami, p.7,12,135(پردازد از نظر نثر نيز بر ديگران برتري دارد   مي

) ق1005تـأليف  ( تـاريخ حقـي  ، )ق1002تـأليف  ( طبقات اكبـري : منابع كتب زير بوده است
ميرمعصوم بهكري،  )ق1009تأليف ( تاريخ معصومييا  تاريخ سندعبدالحق محدث دهلوي، 

) ق1048تـأليف  ( مجـالس السـلاطين  عبـدالباقي نهاونـدي،   ) ق1025تـأليف  ( مـĤثر رحيمي
تـأليف  ( التواريخ  صةخلاخواجه بختاورخان، ) ق1078تأليف ( العالم  ةمرآمحمد شريف دكني، 

شـمس  . )468، 452، 315، 243، 170، 166، 151آفتاب اصـغر، ص (سجان راي بتالوي ) ق1107
، ديگر مورخ معروف عهد فيروزشاه، نيز از برني بـه نيكـي يـاد    )ق 743متولد (عفيف سراج 

  . )177، 30-29يف، صشمس سراج عف(دهد   كند و راه او را ادامه مي  مي
طـور كـه     نويسي فارسي و عربي به خوبي آشناست و همان  برني به تصريح خود با تاريخ

، 1بيهقـي، ج (كنـد    ق آغـاز مـي   409بيهقي كتابش را از پايـان تـاريخ محمـود وراق يعنـي     
 الدين سراج جوزجـاني يعنـي    منهاجطبقات ناصري را از انتهاي    تاريخ فيروزشاهي،  )260ص
سـلطنت  ) ق 758(تا سـال ششـم   ) ق 686- 664: حكومت(الدين بلبن   ز ابتداي پادشاهي غياثا

- 13، ص1برنـي  (نگـارد    گيرد، مي  كه هشت پادشاه را دربرمي) ق 782- 752: حكومت(فيروزشاه 
استفادة فراوان كرده است  تاريخ بيهقيمنهاج سراج در بخش تاريخ غزنويان از . )23- 14،20

  :آشنايي داشته است تاريخ بيهقيبرني هم با . )248- 247، 226- 225، ص 1ج، جمنهاج سرا: نك(
و مورخان اخبار عجم هم از اكابر و معارف عهد و عصر خـويش بودنـد   ... «

و عتبـي   تاريخ يمينـي و مؤلف  تاريخ آئينچنانچه فردوسي و بيهقي و صاحب 
 »شراف معـد گشـته  اند و از اكابر و ا  هر يك در عهد و عصر خويش اعتبار يافته

  )14، ص1برني (
به طـوري كـه بارهـا     ؛نهد  او از ميان پادشاهان بزرگ، محمود غزنوي را بسيار ارج مي

وده اسـت اي فرزنـدان محمـود    م ـسلطان محمود فر«: شمارد  تمام شاهان جهان را فرزندان او مي
ان دربـار او را  كنـد و بزرگ ـ   و پيوسـته از او و وصـايايش يـاد مـي    ) 10، ص2همو ( »...بدانيد 

ميزان ارادت برني به دستگاه محمـود تـا حـدي    . )312، 83، 39همان، ص(كند   تحسين مي
براي اثبات تعلـق كتـاب   (اند   به وي ترديد كرده   فتاواي جهانداري  است كه برخي در انتساب 
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  .)Afsar Saleem Khan, p.1-12: به برني، نك
آورنـد و گـاه     لاي تـاريخ مـي    در لابـه  برني و بيهقـي هـر دو اشـعار فارسـي فراوانـي     

؛ 404، 395، 265، 229، ص1برنـي  : »پوسـت بـاز كـرده   «بـراي نمونـه   (اصطلاحات مشابهي دارند 
؛ اما آنچه آثار آنها را در عين اسـتقلال از يكـديگر بـه    )704، 641، 337، 171، ص1بيهقي، ج

ي داستاني در نگارش كند، مشابهت رويكردهاي روايي و توجه به شگردها  هم نزديك مي
عوفي در ذيل تـواريخ   الحكايات  جوامعنويسان دهلي از   برني در يادكرد تاريخ. تاريخ است

  :برد كه نشانة درك داستاني او از تاريخ است  نام مي
مورخان دارالملك دهلي نيز از معتبران عهد و صدور عهـد بودنـد چنانچـه    «

ــاجخواجــه صــدر نظــامي مصــنف   ــا صــدرالدين عــوفي مؤلــف  و مولا المــĤثر  ت ن
 طبقات ناصـري و قاضي صدر جهان منهاج سراج جوزجاني مؤلف  الحكايات  جامع

  .)14، ص1برني ( »...الدين عراقي   و كبيرالدين پسر تاج
عوفي، جزء دوم (آمده است  تاريخ ناصريهايي به نقل از  هم داستان الحكايات  جوامعدر 

، 457-446؛ جزء دوم از قسم سـوم، ص 212-210سم دوم، ص؛ جزء اول از ق260-258از قسم اول، ص
 ،1نفيسـي  (انـد    هاي مربوط به عهد غزنوي را از بيهقي دانسته كه آنها و حكايت )571-575

  .)هشتاد  ، ص1، جو سيدي ؛ ياحقي101-85، 13-10، ص1ج
  

  وجوه تشابه و تفاوت تاريخ بيهقي و تاريخ فيروزشاهي
  نظام زماني. 1

  1ترتيب. الف
هر دو تـا حـد زيـادي از الگوهـاي زمـاني مرسـوم        تاريخ فيروزشاهيو  اريخ بيهقيت
نگاري انحراف دارند و ترتيب زمـاني در هـر دو كتـاب بـه شـكل معمـول مراعـات          تاريخ
كند امـا برنـي بـه دليـل       اي پيروي مي  بيهقي در انجام اين كار از نظام پيچيده. شود  نمي

                                                      
) fabula(هـا در مايـة داسـتاني     با ترتيب همان) sjuzet(رويدادهاي يك روايت در طرح داستاني ) order(ترتيب . 1

) anachrony(  وت است؛ انحرافات و تغييرات ترتيب در طرح داستاني را نسـبت بـه مايـة داسـتاني، نابهنگـامي     متفا
شـوند كـه آنهـا را     جايي، حوادث مربوط به گذشته در لحظة حـال داسـتان نقـل مـي     گاهي در اين جابه. گويند مي

شـوند كـه آنهـا را     ة حال داستان روايت مـي نامند و گاهي بالعكس، وقايع آينده در لحظ مي) analepsis(نگر  گذشته
  ).Genette, p. 35-40(نامند  مي) prolepsis(نگر  آينده
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كنـد    دهد و آنها را گم مي  فت زماني رويدادها اهميتي نميپيري و اتكاء بر حافظه، به پير
او حوصـلة  . )Nizami, p.40,134(شـود    منـدي ضـعيف شـمرده مـي      و كتابش از لحاظ زمان

  : كند  اش اعتراف مي  نگاري  ترتيبي شيوة تاريخ  نگارش جزئيات را ندارد و خود به بي
ن محمـد زاد بـر   اگرچه حوادث و فتن و بغي و شطط كه در ملك سـلطا «

  ).478، ص1برني ( »... حسب ترتيب و تعين تاريخي در قلم نيامده است
راني هر سال او شـرح دهـم عجـر و بجـر و       اگر ماجراي معاملات ملك... «

آنچه گذشته است در قلم آرم مكرر مجلدات شود مـن در ايـن تـاريخ كليـات     
ه و در تقـديم و در  مصالح جهانداري و امهات امور ملكراني سلطان محمد نبشت

تقديم و تأخير هر فتحي و اول و آخـر هـر سرگذشـتي و فتنـه و حادثـه نظـر       
  .)468-467همان، ص( »...نينداخته و ترتيب نسق رعايت ننموده 

برخلاف بيهقي تقيدي به ذكر تاريخ دقيق رويدادها و گـزارش سـالانه و مـنظم     برني
ه خودش در درگـاه حضـور بيشـتري دارد،    الدين خلجي ك  ندارد اما از ميانة روزگار جلال

همـان،  (شود نظير ذكر تتمة ملك جلالـي    كميت و كيفيت ذكر تاريخ رويدادها بيشتر مي
  .)254-250همان، ص(يا در عهد علاءالدين خلجي ) 238-223ص

  
  نگر  گذشته. ب

شـود    ق شـروع مـي   662الـدين بلـبن در     با سلطان غيـاث  تاريخ فيروزشاهيروايت آغازين 
رويدادهاي  )28- 25همان، ص(نگر   اما از همان صفحة اول به كمك يك گذشته .)25همان، ص(

اين مطالب بدان معنا نيست كه در سراسـر كتـاب بـا     1.شوند  پيش از پادشاهي او مرور مي
بـراي اطـلاع از   (نگر فراواني مواجه خواهيم شد و ابتداي آثار برني و بيهقي  هاي گذشته روايت

هـاي روايـي فراوانـي     شـباهت ) به بعد 32راغب، ص: نك تاريخ بيهقيني پيرفت آغازين شگردهاي زما
كنـد ـ از نظـام     زيرا برني برخلاف بيهقي ـ كه ترتيب تاريخي را تا حدي مختل مـي   .دارند

براي مثال در ميانـة   .كند زماني مرتب انحراف اندكي دارد و از نابهنگامي كمتر استفاده مي
بغراخـان را  «: گويـد   بدون هيچ دليلي مي )122- 120، ص1برني (طان بلبن حكايت پايان كار سل

 »پسري بود كه او را كيقباد نام بود و او در پرورش سلطان بزرگ شده بود همـون بـه پهلـوي سـلطان مانـد     

                                                      
) 22، ص1برنـي  (البته اين بخش مختصر تنها براي تمهيد ورود به تاريخ است زيرا همانطور كه خود گفته است . 1

  ).89-47ص ،2منهاج سراج، ج(ن اشاره شده است ببل »اخبار خاني«در طبقات ناصري به 
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ميرد و اطرافيان به خلاف نظر او، كيقباد را بـر    تا در صفحة بعد كه بلبن مي ،)121همان، ص(
  .)122همان، ص(نگر نباشد   د نيازي به گذشتهنشانن  تخت مي

ذكر ماجراي غدر خسرو خان : براي نمونه نك(هاي بدون نابهنگامي غلبه دارند  اگرچه روايت
نگر هم نيست؛ بيهقـي    اما اثر برني فاقد گذشته) 409-401همان، ص(الدين   و قتل سلطان قطب
، )41راغـب، ص : بـراي اطـلاع بيشـتر نـك    (ري هاي كوتاه يا اشـا   نگر با اندازه  از سه نوع گذشته

، 1برنـي  : براي نمونه، نك(نگر اشاري   اما برني تنها از گذشته ؛كند  متوسط و بلند استفاده مي
براي مثال در ابتداي احوال سلطان علاءالدين . برد  نگر متوسط بهره مي  و گذشته) 382ص

همـان،  (الـدين ابـراهيم     كـن رويدادهاي پـيش از افـول كـار ر   ) 243-242همان، ص(خلجي 
دهد كه در انتهاي بخش پيشين بدان پرداخته است؛ و نيز پس   را شرح مي )239-238ص

نگـر    ، راوي به گذشته)271-264همان، ص(كند   از آنكه عم مؤلف، علاءالدين را نصيحت مي
بود كـه ظفـر   و ماجراي مذكور در آن ايام «: كند  بودن رويداد مذكور و زمان دقيق آن اشاره مي

 »خان زنده بود و از مهم سيوستان به درگاه آمده بود و محاربة قتلغ خواجة ملعـون هنـوز نـه شـده بـود     
برد   به كار مي 1نگر آميخته  افزون بر اين، برني كمتر از بيهقي گذشته. )272-271همان، ص(
  . )551-550همان، ص: نك(

  

  نگر  آينده. ج
  :كنند  گر بيشتر استفاده مين  برني و بيهقي از دو نوع آينده

  :  كند  راوي آيندة داستان را افشا مي: نگرهاي راويانه  آينده. آ
و روزگار غدار از براي ... الدين را به تدبير هيچ سود نداشت   اما ملك نظام«

كـرد و فلـك بـر      سلطنت خلجيان مزاحمان ملك بلبني را از دست او دفع مـي 
بـاد    زد و خلجيـان را مبـارك    هـا مـي    مع خندهالدين خام ط  ريش و سبلت نظام

  ).139-138همان، ص( »...گفت   بادشاهي مي
  »الـدين را خواهنـد كشـت     نماز ديگـر شـب آينـدة آن سـلطان قطـب     ... «

  ).404همان، ص(
  ).231همان، ص( »برد  كشان مي  الدين را موي  اجل سلطان جلال... «

                                                      
 ،يابنـد   شوند و در محدودة روايـت نخسـتين نيـز ادامـه مـي       هايي كه پيش از روايت نخستين آغاز مي نابهنگامي. 1

  .)Genette, p. 49(شوند  ناميده مي) mixed(هاي آميخته  نابهنگامي
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شود؛   كامراني خادمان، انحراف زماني ديده مي گاهي در شرح فرجام بدكاري كافرنعمتان يا
اين كار وظيفـة مـورخ   . شود  نگر گزارش مي  بدين صورت كه پايان زندگاني آنها به وسيلة آينده

  : شود  نيست اما براي به سامان رسانيدن پيرنگ داستان، امري ضروري محسوب مي
مجذوم شـد  و پسر سالم دوزخي كه اول تيغ انداخت بعد يك دو سال ... «

و اندامش بريخت و اختيارالدين هود بدبخت كه سر آنچنان سـروري بريـد بـه    
الـدين    زد كه سلطان جـلال   هر چه زودتر ديوانه شد و در ساعت مردن نعره مي
  ).237همان، ص( »...برد   تيغ برهنه بر دست گرفته آمده است و سر من مي

... زير ممالك با پسـران و  ملك قبول كه در اين ايام خانجهان است و و... «
و الي يومنا كه شـش  ... و به درگاه سلطاني پيوستند ... پسر اياز را لعنت كرده 

  ).544همان، ص( »گذراند  سال است در عزت و كامراني و كامگاري مي
اي يافت و  گونه  پس از گذشتنِ خداوندش چون درجه] طغرل كافرنعمت[«

د هم نزديك وي و هم نزديك بيشتر از نواختي از سلطان مسعود اما ممقوت ش
مردمان و ادبار در وي پيچيد و گذشـته شـد بـه جـواني روزگـار در ناكـامي و       

  ).252، ص1بيهقي، ج( »عاقبت كفرانِ نعمت همين است
ها كه ازين بيداري افزايد و تاريخ  مرا چاره نيست از بازنمودنِ چنين حال«

يخ تخسـير و تحريـف و تقتيـر و تبـذير     بر راه راست برود كه روا نيست در تار
، 1همـو، ج  ( 1»حـد ديـد    كردن و نوشتگينِ ولـوالجي اگـر بـد كـرد خـود بـي      

 ).451-450ص
كننـد و    بيني مـي   ها آينده را به درستي پيش شخصيت: ها نگرهاي شخصيت  آينده. ب

و روش بـا  تلفيـق ايـن د  . گـذارد   نگر راويانه بر آن صحه مـي   گاه راوي با استفاده از آينده
زيرا اساساً شايد مورخان  ؛كند  يكديگر گزارش تاريخي را به نوشتاري داستاني نزديك مي

نگر نداشته باشـند و اسـتعمال آنهـا در متـون داسـتاني        نياز چنداني به استفاده از آينده
  :بيشتر به چشم آيد

الامـرا كوتـوال كـه بـس       هنوز سلطان را به خاك نسپرده بودند كه ملـك «
تجربة ملكي بود باز خاك بر سـر كـرد و بـه آواز بلنـد چنانچـه جملـة        صاحب

حاضران را در گوش افتاد گفـت كـه بعـد از مـردن ايـن بادشـاه كـه دو قـرن         
كسي كه او را آدمي توان گفت آب خوش نخورد و هـيچ  ... بادشاهي رانده بود 

                                                      
در جنگ دندانقان بـه   هاي ساري به مردمان ستم بسيار كرد، بعدها دو ميليون درمش  او كه در فتح يكي از قلعه. 1

روشن است كه در اين نمونة خـاص، بيهقـي بـا حفـظ ترتيـب      ). 485، ص1بيهقي، ج: نك(دست سلجوقيان افتاد 
  .آورد  زماني و عدم اختلال در آن، فرجام نوشتگين را بعدها در جاي خود مي
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 ـ الايقي سال و مهي دهلي را از فتنه و حادثه خالي نه گذرد و هر ناشايستي و ن
و از آن تاريخ كه ... را هوس بادشاهي در دل بگذرد و تمناي سري در سر رويد 

ــان و     ــلامتي طلب ــادان و س ــان و منق ــدر مطيع ــادر و پ ــه م ــبن ك ــلطان بل س
انديشان بود در پرده شد امان جان و مال از ميان خلق برخاست و وثوق   عاقبت

سـلطان معزالـدين   ها محو شد و هـم در آن نزديكـي كـه از ملـك      ملك از دل
هـاي چنـدين    خـان   نبيسة او يك سال برنيامده بود كه از عداوت يكديگر خيل

  )123، ص1برني ( »...امرا و ملوك برافتاد 
به گورستاني برگذشت و من با وي بودم جايي بايسـتاد و نيـك   ... اوستادم «

چنـان  اسـتادم هم ... نزديك شهر بوسهلِ زوزني بدو رسيد . بينديشيد و پس براند
گفـت  . نشـاطي، كـاري نيفتـاده اسـت     بوسهل گفت سخت بي. بود  مند مي انديشه

كـه بـه     بيـنم چنـان   انديشم كه در ميانِ آنيم كه كاري بسته مـي   ها مي ازين حال
نگرم كه ما  ترسم و گويي بدان مي  شود و مي  گونه انديشه فراز اين بيرون نمي  هيچ

يـار   غـلام و بـي   كس به كس نرسد و آنجا بـي  كه  را هزيمتي افتد در بياباني چنان
امروز كه از عـرضِ  . ام مانم و جان بر خيره بشود و چيزي بايد ديد كه هرگز نديده

لشكر بازگشتم به گورستاني بگذشتم دو گور ديدم پاكيزه و به گچ كرده، سـاعتي  
اقـت  تمنَّي كردم كه كاشكي من چون ايشان بودمي در عزّ تا ذلَُّ نبايد ديد كه ط

پس از هفـت مـاه بـه دنـدانقانِ مـرو آن هزيمـت و       ... بوسهل بخنديد . آن ندارم
ها ديديم و بوسهل در راه چند بار مـرا گفـت    حادثة بزرگ افتاد و چندين ناكامي

گفتـي ايـن روز را   ! راي مردي بـود بونصـر مشـكان    چه روشن! العظيم  االله سبحان«
  ).605- 604، ص1بيهقي، ج( »»ديد كه ما در آنيم  مي

  
  1ديرش. د

اي است كه در آن بـيش    به عنوان فضاي زمينه 2بسامد بازگورويكرد اصلي برني استفاده از 
اي از   اما بيهقي در زمينـه  ؛خورد  از هر چيزي صحنه ـ و كمتر از آن، خلاصه ـ به چشم مي  

براي نمونه . برد  ها از صحنه بهره مي هاي داستاني و گاه با استفاده از انبوه نابهنگامي  خلاصه

                                                      
شـود، بـه     ستاني تعريـف مـي  كه بر اساس سنجش اندازة رويدادها در طرح داستاني و ماية دا) duration(ديرش . 1

مايـه و طـرح   ): scene(صـحنه   .1: شكل قراردادي چهار گونه دارد كه ما در اين مقاله با دو نوع آن سر و كار داريم
شود مساوي   شود كه زماني كه صرف رويدادهاي موجود در متن مي  يعني اين طور فرض مي ؛داستاني با هم برابرند

تر از مايـة داسـتاني     طرح داستاني كوچك): summary(خلاصه  .2.   تفاق افتاده استزماني است كه در جهان واقع ا
   ).Genette, p. 95(اند   است يعني رويدادهاي جهان واقع به صورت خلاصه گزارش شده

  ).Ibid, p. 116(نامند   مي) iterative frequency(بارة آنچه را چندبار روي داده، روايت بازگو   روايت يك. 2
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و مقدمة دهم دربارة شكار ) 115- 114، ص1همـو، ج (بخش امير مسعود در شكار شير توان   مي
گويد كـه پادشـاه،     را مقايسه كرد؛ برني تنها به كمك بسامد بازگو مي) 600- 599، ص1برني (

 اما بيهقـي ـ ضـمن اسـتفاده از بسـامد      ؛نظيري است و بارها شكار كرده است  شكارچي بي
  . دهد  بازگو ـ شرح يكي از دستبردهاي مسعود را در مبارزه با شير توضيح مي

هاي بلند نظير  او حتي در حكايت. برني در روايت رويدادها بيش از بيهقي شتاب دارد
سرعت بـالايي  ) 170-131همان، ص(الدين و فروگرفتن او   داستان قدرت گرفتن ملك نظام

كند امـا برنـي بيشـتر بـه توصـيف        واقعي را ترسيم مي ها فضاهاي  بيهقي در صحنه. دارد
كنـد    اينكه، جزئياتي كه بيهقي ذكر مـي   خلاصه . پردازد  مكررات و استعمال مترادفات مي

بـراي مثـال،   (كند   برني معمولاً جزئيات را با استفاده از بسامد بازگو بيان مي. مفيدتر است
. كند  پردازي نمي  و مثل بيهقي صحنه) 209-208همان، ص: توصيف سيدي موله و خانقاهش: نك

توان در ذكر تتمة ملـك    هاي جزئي برني به سياق بيهقي را مي اي از اندك توصيف  نمونه
ديد كـه در آنهـا    )92-81همان، ص(يا طغيان طغرل كافرنعمت ) 238-223همان، ص(جلالي 
از جهـت توجـه   . اند  هاي بسياري به صورت پيوسته و مرتب در كنار هم رديف شده كنش

) 497-491همان، ص(ق 724به جزئيات تا حدي صحنة مفصل ورود رسول خليفه در سال 
  .قابل مقايسه است) 41-37، ص1بيهقي، ج(با رسيدن رسول خليفه به نزد مسعود 

  
  ساختار داستاني . 2

  گونگي  داستان. الف
بيشتر به رمـان شـبيه      يتاريخ بيهقضمن غلبة ساختار داستاني بر تاريخي در هر دو اثر، 

با رماني اپيزوديك كه مبتني بر چند داسـتان كوتـاه اسـت،     تاريخ فيروزشاهياما  ؛است
تاريخ موقعيتي يكه و مجزا دارند اما در  تاريخ بيهقيهاي كوتاه در  داستان. مشابهت دارد
ي ارتبـاط   هاي متنوع و بـي  كل زندگي هر يك از سلاطين از مجموعه حكايت فيروزشاهي

تاريخ اين مسئله، با عدم شكل سالشمارانة . اند  تشكيل شده كه به يك رشته كشيده شده
  .ارتباط نيست  بي   فيروزشاهي

هاي كوتاه عمدتاً زمان مشخصي ندارند و در جاي خود در ترتيب تـاريخ   اين داستان 
اسـتاني مشـخص   توان جاي دقيق آنها را در ماية د  اند يا اگر هم ترتيبي دارند نمي  نيامده
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برنـي  (الدين سـاوي را    الدين خلجي، سراج  عفو جلال: بلكه صرفاً حدودشان معين است ،كرد
الدين خلجي از همسرش كه به ديگران بگويـد او را    ؛ حكايت خواهش جلال)196- 194، ص1

  .)197- 196همان، ص(مجاهد في سبيل االله بخوانند و بعد شرم كردن و نپذيرفتن آن 
ها كه در بيشترشان امكان مشـاهدة رويـدادها را نداشـته     گونه حكايت اين گاه راوي در

اي تاريخي بيان كند بلكه صفات اشـخاص را در    ها را در زمينه خواهد سير كنش  است، نمي
كند، نظير حكايتي در شرافت نسب كه ذيل آن بلبن، اجداد خـود    پوشش كنش عرضه مي
؛ )41- 40همـان، ص (؛ حكـايتي كوتـاه در عـدل    )39- 35صهمان، (رساند   را به آل افراسياب مي

، 1بيهقـي، ج (عنـوان نشـانه در زمـين فروكـردن       حكايت خواب ديدن سبكتگين و ميخ را به
 . )196- 194همو، ص(؛ حكايت رحم آوردن سبكتگين بر آهوبچه )194- 192ص

م نكتة مه ـ. شان است  هاي برني بيش از ارزش تاريخي در كل، ارزش داستاني حكايت
هـا   نگر در ميانة زندگي مسعود به اين داستان  ديگر اينجاست كه بيهقي به كمك گذشته

اما برني در زمينة حال كه مشغول روايت پادشاهي شخص مورد نظر است به  ؛گردد  برمي
  . كند  آنها رجوع مي

هاي بلندتر جذابي نيز دارد كه برخي از آنهـا در موقعيـت    برني همچون بيهقي روايت
؛ )122-120، ص1 برنـي (اند، نظير پايان كار سلطان بلبن   تاريخي خود جاي گرفته مشخص

هـاي جـذابي مثـل      الدين و فروگرفتن او همراه با صحنه  داستان قدرت گرفتن ملك نظام
همـان،  (ملاقات سلطان كيقباد با پدرش يا داستان سـواركار زيبـا و دلبـري او از سـلطان     

  .)238-223همان، ص(لي ؛ ذكر تتمة ملك جلا)170-131ص
ترين شباهت اين دو اثر در حوزة داستاني به چندآوايي در گزارش تاريخ   شايد اساسي

بـه دليـل    تـاريخ بيهقـي  پردازي مرتبط باشد كه حضور آواهاي متنـاقض در    و شخصيت
ض بيان آواهاي متنـاق : ، نكتاريخ فيروزشاهيبراي نمونه در (خورد   رمانوارگي، بيشتر به چشم مي

چنين . )189-188ص: مقايسه كنيد با؛ 184-183همان، ص: الدين خلجي  در باب شيوة حكومت جلال
  : نگاري همراه است  هايي اغلب با ادعاهاي مورخ در باب رعايت شروط تاريخ بخش

ام در ديباچة تأليف مذكور شرط تـاريخ    و من كه مؤلف تاريخ فيروزشاهي«
يخ خواهم نوشت راستاراست خواهم نوشـت و  ام كه آنچه درين تار  نوشتن كرده

نويسم در قلم خـواهم آورد    آنچه از محاسن و مقابح كساني كه تاريخ ايشان مي
و خير اشخاص را اظهار و شر ايشان را كتمان نخواهم كـرد كـه اگـر سرسـري     
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ها بر شكنا  بگذرم و مداهنت ورزم و معاملات خير محض نويسم و از بدكرداري
كننـدگان هـيچ اعتبـاري نمانـد و مـرا        در نظر سعادت مطالعـه كنم نوشتة مرا 

بنابر محافظـت شـرط مـذكور آنچـه در     . عنداالله تعالي نجاتي و خلاصي نباشد
وقت ملكي از سلطان علاءالدين در كشتن ولي نعمت ديدم نوشـتم و آنچـه در   
عصر پادشـاهي او از معـاملات جهانـداري و جهـانگيري از سـلطان علاءالـدين       

   .)238-237، ص1برني ( »ام  ام آن هم در اخبار او در قلم آورده  كرده معائنه
كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و تربدي كشـد و   در تاريخي كه مي... «

خوانندگان اين تصنيف گوينـد شـرم بـاد ايـن پيـر را بلكـه آن گـويم كـه تـا          
مـردي   ايـن بوسـهل  . خوانندگان با من اندرين موافقت كننـد و طعنـي نزننـد   

زادة محتشم و فاضل و اديب بود اما شرارت و زعـارتي در طبـع وي مؤكـد      امام
ـ و با آن شرارت دلسوزي نداشت و هميشـه چشـم     ـ و لا تبديل لخلق االله  شده

نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار بر چاكري خشـم گرفتـي و آن چـاكر را    
فرصـتي جسـتي و تضـريب    لت زدي و فرو گرفتي اين مرد از كرانه بجستي و 

كردي و المي بزرگ بدين چاكر رسانيدي و آنگاه لاف زدي كه فلان را من فرو 
  .)168، ص1بيهقي، ج( »...ـ و اگر كرد ديد و چشيد   گرفتم

  
  اي  هاي درونه داستان. ب

اي دارند با اين تفاوت مهم كه   هاي درونه هر دو داستان تاريخ فيروزشاهيو  تاريخ بيهقي
هـاي   كنـد امـا برنـي از زبـان شخصـيت       اي را خود روايـت مـي    هاي درونه حكايت بيهقي

براي مثال، سلطان بلبن براي اثبات رفتارش حكايتي از التـتمش  . گويد  داستاني قصه مي
الرشـيد و داوود طـايي آن     و جاي ديگر نيز حكايتي از هـارون ) 39-38، ص1 برني(آورد   مي

   :كند  هم با ذكر مأخذ نقل مي
الدين عروس كه بـس بزرگـوار     ام از قاضي جلال  من كه بلبن بندة شمسي«

قاضي بود شنيده در آنچه او از بغداد به رسالت در دارالملك دهلـي آمـد ايـن    
 »...الرشـيد تحفـه آورد     الدين از وصف هـارون   موعظت به جهت سلطان شمس

  ).103همان، ص(
  

  كاركردهاي راوي . 3
طرف نيست و افزون بر ابراز نوعي   بي تاريخ بيهقيو  خ فيروزشاهيتاريراوي مورخ معتبر 

بـه دليـل تـرس از افـزايش حجـم مقالـه،       . يابـد   خودآگاهي، پيوسته در متن حضور مـي 
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نگاري مطـرح    توان در باب راوي در تاريخ  ارتباطي انبوه مسائلي كه مي  دشواري موضوع و بي
هـاي شـيوة كـار برنـي و بيهقـي يعنـي        شـباهت  تـرين   كرد تنها به سراغ يكي ديگر از مهم

  :پوشاني دارند  رويم كه گاه هم  كاركردهاي متنوع حضور راوي مورخ در اين متون مي
  

  استناد. الف
الدين،   اش، سپهسالار حسام  مادري اي در دربار داشتند؛ جد  خانوادة برني مشاغل برجسته

الـدين    و سـلطان عـلاء  ) 87همـان، ص (الدين بلبن شحنگي لكهنـوتي يافـت     از سوي غياث
خلجي به عمويش، علاءالملـك، نيابـت كـره و اوده و بـه پـدرش، مؤيـدالملك، نيابـت و        

خودش هم افزون بر دوستي با امير خسرو دهلوي و . )248همـان، ص (خواجگي برن را داد 
، هفده سال و سـه مـاه مـلازم درگـاه سـلطان محمـد       )360همان، ص(امير حسن سجزي 

برني و بيهقي بارها به موقعيت سـني و شـغلي   . )504همان، ص(بود ) ق 752-725 :حكومت(
  :اند  خود در دربار اشاره كرده

اين ضعيف در جلوس سلطان معزالدين كيقباد نبيسة سلطان بلبن خردسـال  «
بوده است و آنچه اخبار و آثار جهانداري او درين تاريخ نوشته اسـت از مؤيـدالملك   

ام   دان خود كه علامة روزگار بودند سماع دارد و از ايشـان شـنيده  پدر خود و از استا
  ).127همان، ص( »...كه در شهور سنه خمس و ثمانين و ستمايه 

در عهد جلالي قرآن تمـام كـرده بـودم و از مفـردات گذشـته و خـط       ... «
  ).205همان، ص( »...آموخته 

هفتـاد و چهـار   ام و عمـرم بـه     من كه ضياء برني مؤلف تاريخ فيروزشاهي«
  ).573همان، ص( »...سال كه دو نيم قرن بود درنوشته است 

، 1بيهقـي، ج ( »...سـاله شـده بـودم     من كه بوالفضلم بدان وقت شانزده... «
  ).201ص

من كه بوالفضلم اين بوالمظفَّر را به نشابور ديدم در سنه اربعمائه، پيـري  «
يـواني آمـده بـود و مـن     ديـدم او را كـه بـه مـاتمِ اسـمعيل د     ... سخت بشكوه 

  ).342، ص1همو، ج( »...ساله بودم  پانزده
  :آورند  آنها حتي بعضي از روابط شخصي خود را در متن مي

الكريم را ديده بـودم و در خانـة پـدر مـن او بارهـا        من آن كريم و ابن... «
 »...ام   مهمان شده بود و اگرچه من در اين ايام سـخت درمانـده و عـاجز شـده    
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  ).205-204، ص1برني (
االله و غرضِ من از آوردنِ نـامِ ايـن مردمـان دو      اند رحمهم همگان رفته... «

اي از  مايـه  چيز است يكي آنكه با اين قوم صحبت و ممالحت بوده است، انـدك 
آنِ هر كسي بازنمايم و ديگر تا مقرر شود حالِ هر شغلي كه به روزگارِ گذشته 

بيهقـي،  ( »را تجربتي و عبرتي حاصـل شـود  بوده است و خوانندگان اين تاريخ 
  ).244، ص1ج

 چون مرا دوستي است به كار آمده و معتمد ممالحت و مذاكرت افتاد،... «

  ).606همو، ص( »درين تاريخ نامِ او بياوردم و شرط دوستي نگاه داشتم
ا ها ر نمايي در تاريخ ـ بيهقي بيشتر و برني كمتر ـ برخي گزارش    در واقع، براي راست

  :كنند  با حضور در متن و انتساب آنها به خود يا ديگران مستند مي
الدين بلبن در اين تـاريخ    آنچه اين ضعيف از اخبار و آثار سلطان غياث... «

آورده است از پدر و جد خود استماع دارد و از ايشان كـه در عصـر او اصـحاب    
  ).25، ص1برني ( »...اند   اشتغال خطير بوده

الدين مكراني كه بزرگوار خواجه بود و پيش   لفم از خواجه تاجو من كه مؤ«
  )36همان، ص( »...سلطان بلبن محلي و قربي تمام داشت سماع دارم كه 

  ).347همان، ص( »...ام كه   من از ثقات شنيده«
ام   من از جد مادري خود كه وكيل در باربك بيكترس سلطاني بود شنيده«

  ).61همان، ص( »...كه 
  

  1سازي  انونيك. ب
براي . شود  ترين ويژگي اين دو اثر به درج ادراكات مؤلفان در متن مربوط مي  تقريباً خاص

ساز از رويـدادها در مـتن     نمونه ناسزاها بهترين شكل ثبت ادراكات شخصي راوي كانوني
بيهقي و برني هر دو از درج ناسزاهاي شخصي و غير شخصي در تاريخ ابايي ندارند . است
؛ بيهقـي،  505، 411، 375-374همـان، ص : براي نمونه، نـك (چربد   ركاكت برني بر بيهقي مي اما
  . )1778-1777، ص»ها  فهرست ناسزاها و طعنه«، 2ج

                                                      
كند كـه ادراك، ديـدگاه، دانـش يـا       انداز يك شخص يا شخصيت دلالت مي  بر چشم) focalization(سازي   كانوني 1

: براي اطـلاع بيشـتر، نـك   (كند   يابي مي  زاويه ديد او، كميت و كيفيت اطلاعات روايي را در داستان نظارت و جهت
Jahn, p. 173-177.( 



224  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

 ...رويكردهاي روايي ضياءالدين  مقاله
 

اظهار نظر دربارة اعمال شاهان نظير نكوهش بلـبن بـراي دار زدن سـردار شكسـت      
دهـد راوي    شـان مـي  سازي است كـه ن   در واقع اعمال نوعي كانوني )84، ص1برني (خورده 

يكي ديگر . تفاوت نيست و دربارة تاريخ، داوري شخصي دارد  مورخ نسبت به رويدادها بي
  :سازي برني در زير آمده است  هاي كانوني  از نمونه

و من كه مؤلفم ياد دارم كه روز قتل سيدي موله بادي سياه بخاست كـه  «
  ).212همان، ص( »عالم تاريك شد

  :شود  بندي مي  كند نيز در همين گروه طبقه  از خود ميانتقاداتي كه برني 
و ما چندان كافر نعمت كه سيه سپيدي خوانده بوديم و از علمـي كـه از   «

ها ورزيـده و مقـرب    آن شرف دارد چيزي داشتيم و از طمع و حرص دنيا نفاق
گفـتم    سياست كه نامشروع بودي حق پيش سلطان نمي سلطان شده در قضية

خوانديم حال ديگران ندانم تا همچو من چه خواهد   هاي مجهول مي و روايت... 
ام در پيران سال در دنيا خوار و   ام و كرده  شد، من باري از شومت آنها كه گفته

شـوم و در    ام و در درها محتاج شـده و رسـوا مـي     مقدار و لااعتبار شده  زار و بي
  ).467-466مان، صه( »... دانم كه حال من چون خواهد شد  عقبي نمي

همچـون   )485اميرخـورد كرمـاني، ص  (سـر    در كتاب برني به دليل فقر و انـزواي پيرانـه  
هـاي فـراوان مضـموني،     رغم شباهت  شود اما علي  بيهقي شكايت و اندرز به وفور يافت مي

  :طلب برني با ديدگاه خردگرايانة بيهقي تفاوت دارد  بيني دنيوي و عشرت  جهان
ام و ذكر عـيش و عشـرت آن     از دو قرن تاريخ معزي نوشتهو من كه بعد «

عصران آن بادشاه كرده در مطالعة نوشتة خويش از استيفاي لـذت    بادشاه و هم
شوم و در چنـين هنگـامي كـه از پيـري و ضـعيفي يـك         مدهوش مي... عيش 

و امـروز  ... ام   كـام گشـته    دندان در دهنم نمانده است و پريشان خاطر و دشمن
از قحط طوايف مذكور و چه از بـي سـيمي و بـي زري در كـنج محنـت و       چه

ام چه كنم و از كه انصـاف    خريدار مانده  مقدار و بي  گوشة مذلت خوار و زار و بي
بازگشتم از ... گذارم   كنم و مي  پس چار و ناچار نوحة روزگار خود مي... خواهم 

ت عهـد و عصـر   هـاي گونـاگون خـود در بيـان عـيش و عشـر       تحرير حسـرت 
  ) .167-165، ص1برني ( 1»...معزي

                                                      
و ) 127، ص1برنـي  (عهد كيقباد به گفتة خـودش خردسـال بـوده اسـت      نكتة عجيب در اينجاست كه برني در. 1

پـردازي    هـاي خـود داسـتان     او احتمالاً بر مبنـاي شـنيده  . گويد داشته باشد  اي از آنچه مي  منطقاً نبايد دريافت ويژه
  . هاي غير حقيقي و خيالي دارد كند كه بيهقي كمتر چنين توصيف  مي
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ام و نفسـي و دمـي     و من پير زال گمراه كه در تيه ناكامي متحير گشـته «
خواهم كه بـه يـاد آن     نويسم مي  ام در زماني كه وصف مجلس مذكور مي  مانده

زنار بـه بنـدم و تيكـة برهمنـان بـر      ... پيكران ماية ناز   نواز و آن مه  جوانان جان
يشاني لعنت خود كشم و روي خـود سـياه كـنم و در تعزيـت و مصـيبت آن      پ

شاهان جهان حسن و آفتابان آسمان خوبي در كوچه و بازار افتم و فضـيحت و  
دران و سـر و    كنان و جامه  رسوا شوم و بعد از شصت سال از فقدان ايشان نوحه

بيچـاره   بينـوا و  و در اين ايام كه پير و كوز و جاي مانـده و ... ريش كنان بروم
  ).201-200همان، ص( »...خورم  ام جز حسرت نمي  شده

را روزگـار  ] ملك علاءالدين كشلي خـان [آه و هزار آه كه آنچنان كريمي «
نـويس    بكشت و آنچنان اعجوبة روزگارها را فلك در زمين كرد و من كه مرثيـه 

ك بـر مـن آن   ام فل ـ  كريمانم و از پيران و هنرمند آفتـاب زردي يادگـار مانـده   
بازد كه در هيچ گبرستاني روا نباشد و از فراق كريمان و هجران هنرمنـدان    مي
وفـاي ز ايشـان چـه خواسـت       گويم كه اين دهـر بـي    مويم و مي  زارم كه مي  مي

  ). 114همان، ص( »گويي
  :شود  هم ديده مي تاريخ بيهقيهاي تاريخي در  هايي بر مرگ شخصيت  چنين مويه

از خطبه فارغ شدم روزگارِ اين مهتر بـه پايـان آمـد و بـاقيِ      چون من... «
نيز نامِ بونصر نبشته نيايد دريـن تـأليف، قلـم را     تاريخ چون خواهد گذشت كه

لختي بر وي بگريانم و از نظم و نثر بزرگان كه چنين مردم و چنين مصيبت را 
رِ تـاريخ  اي باشد مرا و خواننـدگان را پـس بـه س ـ    آمده است بازنمايم تا تشفي

  ). 614، ص1بيهقي، ج( ».تعالي  االله  شاء  بازشوم ان
كجـا شـد   ] اريارق و اسـيغتگين غـازي  [سالار  اين كه عاقبت كار دو سپاه«

كه گفتي هرگز نبوده است و زمانـه و گشـت فلـك بـه       همه به پايان آمد چنان
نـد آن  فرمانِ ايزد عزّذكره چنين بسيار كرده است و بسيار خواهد كرد و خردم

باشـد از   فريفته نشود و برحذر مي اي كه زمانه دهد است كه به نعمتي و عشوه
محابا و در آن بايد كوشيد كه آزادمـردان   بازستدن كه سخت زشت ستاند و بي

  ). 234همو، ص( »...را اصطناع كند و
  : دانند  بيهقي و برني هر دو طغيان و سركشي را امري بسيار مذموم مي

هاي عم و مربي و خسـر پـالوده و بـزرگ     به انگشت از نعمت و انگشت... «
دار جهراً   گشته عم و خسر و مربي و ولي نعمت و بادشاه و مخدوم خود را روزه

و اعلاناً در هفدهم ماه مبارك رمضان بكشت و سر آنچنان سـري و سـروري از   
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  ).235، ص1برني ( »...تن جدا كنانيد و بر سر نيزه بندانيد
، 1بيهقـي، ج (؛ بدگويي از طغـرل بـرار   )92-81همان، ص(ن طغرل كافرنعمت و نيز طغيا

  .)252-248، ص1برني (و خيانت طغرل عضدي حاجب امير يوسف ) 740ص
تر   نگاري بيهقي و برني كه اتفاقاً رويكرد داستاني  هاي بسيار مهم تاريخ يكي ديگر از تفاوت

بيهقي معمولاً اين . دون نقل مأخذ استهاي خصوصي ب  دهد، گزارش صحنه  برني را نشان مي
ساز روايت نامي دارد اما برني كمتر بـه كسـي     كند و كانوني  ها را از قول كسي نقل مي  صحنه

سازي راوي داناي كل   هاي گاه سرنوشت  ساز در چنين صحنه  جويد و ظاهراً كانوني  استناد مي
  :ارداست چرا كه راوي مورخ امكان حضور در آن صحنه را ند

روزي در ايام مـرض مـذكور كـه بعـد آن سـوم روز نقـل       ] سلطان بلبن[«
الامرا كوتوال حضرت خواجه حسين بصري وزير و چند بنـدة    خواهد كرد ملك

بايد كه بعد از مـن  ... الامرا گفت   مقرب مزاجدان ملك را پيش طلبيد و با ملك
 »...نشـاني كيخسرو را كه پسر خان شهيد پسر مهتر من است بـر تخـت مـن ب   

  ).122-121همان، ص(
گرفـت    داد و بـار بـار كنـار مـي      پدر بر چشم و رخسـارة پسـر بوسـه مـي    «
الدين را زودتر برگيري كـه اگـر او بعـد از ايـن       تري پسر را گفت كه نظام  خفيه

 »...فرصت يابد يك روز تو را بر تخت نگذارد اين بگفت و گريان گريان بازگشت
  ).156همان، ص(
تر   كند؛ شايد نقش ضعيف  ر از بيهقي از نقش مستقيم خود در وقايع ياد ميبرني كمت

از بخشي كه در زير آمده است كم كـم شـاهد   . او در امور حكومتي دليل اين قضيه باشد
  :هاي سياسي برني در تاريخ هستيم اندك فعاليت

قتلغ خان كه به خدمت سلطان حق اوستادي داشت به دسـت مؤلـف   ... «
همان، ( 1»...وزشاهي اعني ضياء برني به خدمت سلطان پيغام فرستادتاريخ فير

  ). 508-507ص
اي نقل كند يـا    شود كه برني براي خواننده چيزهاي ويژه  اين موارد معدود باعث نمي

سـازي متفـاوتي     اطلاعي افزون به دست دهد يا ظرايف رويدادهاي سياسي را بـا كـانوني  
شـود كـه ارزش     ان مؤلف و ديگري در تاريخ درج مـي وگوهاي مي  گفتگاهي . عرضه كند

                                                      
  ).511-509، ص 1برني (شود   ني به سلطان ذكر ميدر ادامة نصايح طولاني بر. 1
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هاي  شناختي، شناخت شخصيت  تاريخي چنداني ندارند اما از جهت احتواي مفاهيم روان
  :هاي تاريخي مهم هستند ويژه ارائة تحليل  داستاني به

ام در پـيش تخـت طلـب شـدم و       روزي من كه مؤلف تاريخ فيروزشـاهي «
بنده عرضـه داشـت   ... كه ملك ما مريض گشت گفت   سلطان اين ضعيف را مي
  ).522-521همان، ص( »...كرد كه در كتب تواريخ

از شهر به خدمت سلطان پيوستم و عرضه داشت و خدمتي مبـارك بـاد   «
فتح ديوگير كه خداوند عالم بادشاه عصر و زمان و ملك كبير و احمد ايـاز كـه   

سانيدم و سـلطان مـرا   فرستاده بودند به خدمت سلطان ر از شهر به دست من
رفـتم و سـلطان بـا      بسيار نوازش فرمود و روزي من در ركاب دولت سلطان مي

... رفت كه حكايت بغاه در ميان افتاد و سلطان مـرا گفـت     كنان مي  من حكايت
من نتوانستم در كه در بندگي سلطان عرضه داشت كنم كه اين همـه بلاهـا و   

و تنفر عام روي نموده است از نتيجة كثرت زايد   فتنها كه از هر چهار طرف مي
از تغير مزاج سلطان بترسيدم و سخن مذكور عرضـه  ... سياست سلطاني است 

داشت كردن نتوانستم و با خود گفتم يا چه حكمت است كه همان چيزي كـه  
واسطة خرابي و ابتري ملـك گشـته اسـت در سـينة سـلطان محمـد از بـراي        

  ).517-516همان، ص( »...كند  جلوه نميفراهمي و التيامي ملك و دولت 
نگاري بيهقي و برني در حذف نقش خود در برخي از   اي در شيوة تاريخ  مشابهت ويژه

ظاهراً برني پس از مـرگ محمـد بـن تغلـق در     . رويدادهاي سياسي خطرناك وجود دارد
دستياري احمد اند ـ به    ابتدا از پادشاهي پسر نابالغ او ـ كه برخي در نسب او ترديد كرده 

اياز در دهلي حمايت كرده است اما فيروزشاه، پسر عموي محمـد بـن تغلـق، بـه تخـت      
و برني در قلعـة  ) Nizami, p.129-130(شوند   رسد و احمد اياز و بسياري ديگر كشته مي  مي

او . )557، 554، ص1برنـي  (شود   شود اما بعدها به لطف فيروزشاه آزاد مي  بهتنير زنداني مي
گرايد و در   زند و به چاپلوسي مي  از نقش خود حرفي نمي) 546-525همان، ص(روايتش در 

باب احمد اياز كه به نوعي اميرنشان بود، رندانه تاريخ را بر اساس ديـدگاه جنـاح پيـروز    
  :نويسد  مي

محمد بن تغلق شاه به چندين سـال در حيـات خـود سـه كـس را از      ... «
دوم احمد اياز بـود كـه در بـاب او مـن كـه      ...  مقربان درگاه خود برگزيده بود

ام و چندين مقربان ديگر بارها از خدمت سلطان محمد شنيده بوديم كه   مؤلف
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احمد اياز جايي مانده شده است و عمر او از هفتاد گذشته به هشـتاد نزديـك   
توانـد و از جـاي مانـدگي او مصـالح       رسيده و گام زدن و اسپ سوار شدن نمي

ماند وقت از پرداختن امور ملكي گذشته است كـه اگـر     ت مهمل ميديوان وزار
الدين نشـيند و دنبـال كـار آخـرت شـود        او گوشه گيرد و در خانقاه شيخ نظام

آيد اگر   حرمت او در ميان خلق بماند و مرا اين معني بر روي او گفتن شرم مي
كـنم كـه   همون اين التماس كند بهتر باشد و من ديوان وزارت عهدة كسـاني  

  ).532-531همان، ص( »...ديواني محمل نماند مصالح
از ثقات معتبر حكايتي عجيب متواتر شنيدم كه در آن چند ماه كـه از  ... «
يافتنـد و از در    احمد اياز شهريان جامه و تنكه و چيتل از احمد اياز مي شطط

همـان،  ( »...كردنـد   آمدنـد او را لعنـت مـي     اكـرام بيـرون مـي    سرا با آن انعام و
  ). 549ص

  ).535همان، ص( »...سلطان محمد شاه را پسري نبود ... «
در اثناء راه خبر رسيد كـه احمـد ايـاز در دهلـي بغـي ورزيـد و از بـراي        «

ولدالزنايي شش هفت ساله پسر را پيدا كـرده اسـت و بـه مـردم      فريبش خلق
محمـد اسـت و بـر طريقـة بازيچـه بچگـان آن        نموده كـه ايـن پسـر سـلطان    

  ).539همان، ص( »...النسب را بر تخت نشانده است  جهولم
بيهقي را نيز در مقام شاگرد بونصر مشكان بايد از جملة پدريان محسـوب كـرد و در   

رنگ جلوه   تاريخ موجود، براي روايت بر تخت نشستن مسعود نقش خود و استادش را كم
  .نگارد  دهد و وقايع را از ديدگاه پسريان مي  مي

 ,Nizami( تـر اسـت    ت به مورخان معاصرش از فرايند تغييرات سياسي آگـاه برني نسب

p.40 (پردازد   و همچون بيهقي دركنار گزارش رويدادها به تحليل آنها نيز مي) ،براي نمونه
-472همـان، ص (، سقوط سلطان محمد )369-367، ص1برني (دلايل سقوط علاءالدين : نك
براي نمونه، (برني در تحليل، رويكرد اقتصادي . ...)و 53-50همان، ص(، عدم هجوم بلبن )478
: ؛ بخش اقتصادي فهرست عجايب عهـد علاءالـدين  319-304همان، ص: بيان ضوابط مبارزه با تورم: نك

؛ كارهاي سلطان محمـد  470-468همان، ص: ؛ ضابطة اقاليم در عهد سلطان محمد340-339همان، ص
سـالاري    ؛ ضـوابط سياسـي و ديـوان   501-498همـان، ص : دسالاري، كشـاورزي و اقتصـا    در دهلي ديوان

سـالارانه دارد و بـه جـاي توجـه بـه        و بيهقي رويكرد ديـوان  )575-571همان، ص: فيروزشاه
. كنـد   ها را ضبط مـي   ها و نامه  ضوابط اقتصادي بسيار دقيق مورد توجه برني، اصل خطبه
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دارد؛ از عرفـاي بسـياري يـاد     برني به مسائل سياسي اجتماعي پيراموني نيز توجه خاص
؛ )346همـان، ص (دهـد    كند و نقش آنها را در سياست و زنـدگي روزمـره توضـيح مـي      مي

در  1شـود؛   غافـل نمـي  ) 364-362همـان، ص (همچنين از ذكر شـعرا، پزشـكان و منجمـان    
ه برد و حتي ب  ابتداي بخش مربوط به هر پادشاه، كارگزاران او و گاه مشاغل آنها را نام مي

  .)338-336همان، ص(پردازد   بندي آنها مي  تحليل و طبقه
ذكر اوصاف و اخلاق و «برني از نظر انتقادي تندتر از بيهقي است و براي نمونه در بخش 

كنـد    ، انتقادات تندي را مطرح مي)338همان، ص( »گيري سلطان علاءالدين  خويي و سخت  درشت
كند و كارهاي خـوب    ه جانب انصاف را رها نميدهد ك  طور جلوه مي  و همچون بيهقي اين

و نيـز در انتقـاد از اخـلاق سـلطان      )347-339همان، ص(كند   علاءالدين را نيز فهرست مي
هاي شخصـي   دليل ويژگي )496همان، ص(و اوصاف متضادة او  )472-471همان، ص(محمد 

  :كند  وي را چنين بيان مي
وان شباب و هنگام فهـم و ادراك  كه در عنف... افسوس و هزار افسوس ... «

آن شاه و شاهزادة هندوستان و خراسان را با سعد منطقـي بدمـذهب و عبيـد    
همـان،  ( »...شاعر بد اعتقاد و نجم انتشـار فلسـفي صـحبت و مجالسـت افتـاد     

   ).465-464ص
نمايي متن اسـت    ترين كاركردهاي تحليل تاريخي، بالا بردن درجة راست  يكي از مهم

 :دهد  به صورت انصاف در گزارش تاريخي نشان مي كه خود را
ام كـه سـلطان بلـبن بـا آن       من هم از راويان اخبار و آثار بلبنـي شـنيده  «

ستاني و روزه و نماز بسيار كه ذكر   چندان شفقت و مهرباني و داددهي و انصاف
... آن كرده شد در سياست بغي و طغيان ملكي قهـاري و جبـاري بـوده اسـت     

دانست   و ملوك شمسي را كه شركاي ملك و مزاحم تخت خود مي بسي خانان
  ).48-47همان، ص( »...در خفيه ميان شراب و شربت فقاع زهر دهانيدي... 

  
  نويسي  توجه به فلسفة تاريخ و شيوة تاريخ. ج

نگـار را    برني اولين مورخ هندي است كه صـاحب نظريـة تـاريخ اسـت و وظـايف تـاريخ      
وي كه در مقدمة اثر دربارة تاريخ سخن گفته است همچـون  . )Nizami, p.43(شمارد   برمي

                                                      
  ).Nizami, p.7( نگاري فارسي هند است  توجه برني به طبقات اجتماعي ديگري غير از شاهان، تغييري بزرگ در تاريخ. 1
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  : گويد  نگاري مي  بيهقي از شرط راستي در تاريخ
ام   ام نه از طريق گزاف و مبالغت در تمدح نوشـته   اين معني كه من نوشته«

و طمع حرص دنيا را در كار آورده ولـيكن مـن در ديباچـة كتـاب صـدق را از      
ام و با آنكه من در عصر همايون فيروزشاهي در ترفه   سي نوشتهنوي  شرائط تاريخ

ام و درين باب از جماهير اهالي بـلاد ممالـك و     و تنعم و آسودگي و آسايش نه
اگر چه من دوسـتكام باشـم و يـا نباشـم مـرا در تـاريخ       ... مستنثني و ممتازم 
ياء برنـي  گويـد كـه ض ـ  ... خبـري    چه اگر بـي ... بايد نوشت   راست و درست مي

  ). 549-548، ص1برني ( »...مداحي و شاعري ورزيده است 
ام در ديباچة تأليف مذكور شرط تـاريخ    و من كه مؤلف تاريخ فيروزشاهي«

ام كه آنچه درين تاريخ خواهم نوشت راستاراست خواهم نوشـت و    نوشتن كرده
اهم آورد نويسم در قلم خـو   آنچه از محاسن و مقابح كساني كه تاريخ ايشان مي

و خير اشخاص را اظهار و شر ايشان را كتمان نخواهم كـرد كـه اگـر سرسـري     
بگذرم و مداهنت ورزم و معاملات خير محض نويسم و از بدكرداريها بـر شـكنا   

كننـدگان هـيچ اعتبـاري نمانـد و مـرا        كنم نوشتة مرا در نظر سعادت مطالعـه 
  ). 238-237همان، ص( »...عنداالله تعالي نجاتي و خلاصي نباشد

كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و تربدي كشـد و   در تاريخي كه مي... «
خوانندگان اين تصنيف گوينـد شـرم بـاد ايـن پيـر را بلكـه آن گـويم كـه تـا          

  )168، ص1بيهقي، ج( ».خوانندگان با من اندرين موافقت كنند و طعني نزنند
بيداري افزايد و تاريخ  ها كه ازين مرا چاره نيست از بازنمودنِ چنين حال«

بر راه راست برود كه روا نيست در تاريخ تخسـير و تحريـف و تقتيـر و تبـذير     
  ). 451-450همو، ص( »حد ديد  كردن و نوشتگينِ ولوالجي اگر بد كرد خود بي

  : برني همچون بيهقي به تبويب كتاب و چهارچوب تدوين آن توجه دارد
كه در عهـد سـلطان بلـبن داد مناقـب     بازگشتم از بيان مĤثر نوادرالملك «
دادند در بيان ماجراي تتمة ملك بلبني كه چون سلطان بلبن از واقعة خان   مي

  ).120، ص1برني ( »...شهيد شكسته شد
و اين مجلَّد به پايان آمد و تا اينجا تـاريخ برانـدم، رفـتنِ ايـن پادشـاه را      «
لَّد دهم نخست آغاز كـنم  عنه سوي هندوستان به جاي ماندم تا در مج  االله رضي

كه شرط تاريخ است آنگاه   و دو باب خوارزم و جبال برانم هم تا اين وقت چنان
چون از آن فارغ شوم به قاعدة تاريخ بازگردم و رفتنِ اين پادشاه به هندوستان 

  ).707، ص1بيهقي، ج( »عزّوجل  االله  شاء  تا خاتمت كارش بگويم و برانم ان
  .گيرد  بر برني پيشي مي )10- 9، ص1همو، ج: براي نمونه، نك(فراوان بيهقي اما دقت و توجه 
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  پردازي  شخصيت. 4
دهنـد و بـرخلاف     ها ارائه مي بيهقي و برني هر دو توصيفات زنده و جانداري از شخصيت

پـردازي داسـتاتي ندارنـد، بـه شـدت بـه پرداخـت          متون تاريخي كه نيازي به شخصيت
هاي آثار آنها هم بـه   ترين تفاوت  توجه دارند، اما يكي از مهم هاي خود داستاني شخصيت

هـاي   حكايـت   هاي برني در خـرده  شود؛ شخصيت  پردازي مربوط مي  همين نظام شخصيت
تنها ريسمان نازك شخصـيت واحـد   . شوند  مجزا حضور دارند و در سراسر متن ديده نمي

هاي گذشته  تغيير هر پادشاه، شخصيتدهد كه آن هم با   پادشاه، آنها را به هم پيوند مي
موجود شايد به دليـل اينكـه صـرفاً بـه دورة يـك       تاريخ بيهقيشوند اما در   كمتر ياد مي

يكي ديگر از دلايل شباهت . اند  ها در كليت متن سيال شويم شخصيت  پادشاه محدود مي
مـرتبط، همـين   هاي كوتاه  به مجموعة داستان تاريخ فيروزشاهيبه رمان و  تاريخ بيهقي

هاي خودشان براي خواننده آشنا جلـوه   هاي بيهقي در طول متن با كنش شخصيت. است
شوند و كمتـر بـا     هاي برني بيشتر با توصيف راويانة آنها ساخته مي كنند اما شخصيت  مي

گانـة    برني در ابتداي پادشاهي هر يك از شاهان هشـت . شوند  شان توصيف مي  هاي كنش
. كند  شان را در فهرستي بدون توضيح ذكر مي  اسامي بزرگان و فرزندان هيتاريخ فيروزشا

در . دهـد   تري ارائه مـي   هاي پيچيده هاي برني ساده هستند اما بيهقي شخصيت شخصيت
  :آيد هر دو متن مشابهت بيشتري دارند  موارد اندكي نظير آنچه در زير مي

ته بـود غلامـي بـود كـه     و اين ملك كبير كه قبول خليفتي علم او گش... «
در دارالملك دهلي هيچ بادشـاهي را نبـوده   ... مثل آن غلام در مكارم اخلاق و 

  ).493، ص1برني ( »...است
اين طغرل غلامي بود كه از ميـانِ هـزار غـلام    . هذا الغلام طغرل العضدي«

چنو بيرون نيايد به ديدار و قَد و رنـگ و ظَرافـت و لبَاقـت و او را از تركسـتان     
  ).251، ص1بيهقي، ج( »...خاتونِ ارسلان فرستاده بود به نامِ امير محمود

  

  وگو  گفت. 5
هـاي كوتـاه يـا     وگوهاي فراواني را در تاريخ خود ذيل حكايـت   برني همچون بيهقي گفت

هـاي    هـاي انسـاني آنهـا بـيش از جنبـه       كند كه شايد فوايد اخلاقي و جنبه  بلند نقل مي
هـاي    عمـدة صـحنه  . كند  گونة اثر را مضاعف مي  نمايي رمان  و راستوگ  گفت. تاريخي باشد
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الامرا فخرالـدين كوتـوال بـه ملـك       هاي ملك وگو هستند نظير نصيحت  برني شامل گفت
همـان،  (وگوي معزالدين كيقباد و پـدرش    ؛ ارتباط و گفت)138-134، ص1 برني(الدين   نظام
ملك احمد چپ نائب باربك دربارة كوشك  وگوي علاءالدين خلجي با  ؛ گفت)156-139ص

الدين خلجي با دشـمنانش و بخشـيدن آنهـا      وگوي جلال  ؛ گفت)180-178همان، ص(بلبن 
همـان،  (وگوي علاءالدين خلجي با علاءالملـك دربـارة مغـولان      ؛ گفت)184-183همان، ص(

  .)257-255ص
  :كند  استفاده ميوگوهاي مندرج در متن   برني نيز گاهي از زبان محاوره در گفت

گفت اي بابا برو و دنبال كار خود شو و فضول بادشاهي از سر بنه كـه از  «
  ).138همان، ص( »ما و امثال ما هرگز بادشاهي آمدني نيست

  ).216همان، ص( »كني  ها مي اي بابا دماغ تو گنده شده است و غلطي«
بـودي  او را گفت كه اي علي كميزي در اوان طفلي در كنـار مـن كـرده    «

همـان،  ( »ترسـي؟   بوي آن هنوز از جامة من نرفته اسـت تـو چـرا از مـن مـي     
  ).234ص

ايـن پسـرگان   ... كه خردگان نازنين در خانة خالگان مهمان روند   چنان... «
، همـان ( »...عاقبت كـه از كنـار بابـا و مامـا پـاي در زمـين ننهـاده بودنـد           بي
  ).416ص

  : در اين كتاب كم نيست تاريخ بيهقيز همچون اهميت ني  وگوهاي چاپلوسانة بي  گفت
ام و پيوسـته آنچـه در     داشت كرد كه من بنـدة قـديم    علاءالملك عرض... «

ام و از پيش مرحمـت يافتـه     داشت كرده  گذشت عرض  خاطر بنده در كارها مي
درين مهم بزرگ هم آنچه در خاطر بنده گذشت عرض داشتم صواب و صـلاح  

ر خداونـد عـالم گذشـته و راي اعلـي بادشـاه از همـة       همان است كه در خـاط 
  )256همان، ص( »...رايهاي بندگان برتر است 

تر عنوان شد در آثار برني نقل محاوراتي خصوصي وجود دارد كـه    طور كه پيش  همان
توان در صحت آنها ترديد كرد كه برخـي غيـر واقعـي دانسـتن همـة آنهـا را ممكـن          مي
  .)Nizami, p.15(دانند   نمي

  
  گيري نتيجه

هاي روايي آثار برني و بيهقي با تمركز بر پنج عنوان نظـام زمـاني،    در اين مقاله مشابهت
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هر دو . وگو بررسي شده است  پردازي و گفت  ساختار داستان، كاركردهاي راوي، شخصيت
برنـد و در    نويسنده در گزارش تاريخي خود از عناصر داستاني بيش از تاريخي بهـره مـي  

هايي از تأثيرپذيري برنـي از بيهقـي در     نشانه. كنند  گونه عرضه مي  ايت تاريخي داستاننه
خورد ولي اين بدان معنا نيست كه برني يكسـره بـه راه بيهقـي      سراسر متن به چشم مي

رفته است؛ برني رويكردهاي روايي ـ تاريخي فراواني را از بيهقي اقتباس كرده امـا خـود    
ه تأليف زده است و بـا ايجـاد تغييـرات فـراوان در آن شـگردها راه      در اين زمينه دست ب

  .نگاري فارسي گشوده است  ت تاريخاي را در سنّ  تازه
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